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سیاست شهرینزاع بر سر شهر؛ روایت قدرت و 
سیاست گذاری  پژوهشــگر  شفیعی،  امیر 
شهری: کتاب نزاع بر سر شهر نوشته علی 
اعطا، عضو ســابق شــورای شــهر تهران 
در دوره پنجم، بخشــی از یادداشــت های 
گردآوری شده نویســنده درباره اداره شهر 
با تمرکز بر شــهر تهران اســت که از سال 
۱۳۹۶ تــا ۱۴۰۴ در روزنامه هــای مختلف 
منتشر شده اســت. کتاب به نوعی داوری 
نویســنده درباره اهم سیاست های شهری 
در چهار حوزه حکمروایی شهری، زیست 
شهری و ایمنی، فضای عمومی و باغ های 
شهری است. چند ویژگی مثبت کتاب، آن 
را از ســایر کتاب های مشــابه یادداشت ها 
متمایــز می کند. در وهله نخســت، کتاب 
متکی به دانش تجربی نویســنده به ویژه 
در تهران و در دوره شــورای شــهر است 
کــه ارجاعــات مختلــف به ایــن تجارب 
شــخصی در موضوع های مختلف دارد. 
این ارجاعات واجد این امتیاز اســت که در 
خدمت موضوع قرار دارند و نه صرفا بیان 
رخدادها یا نوعــی روزمره نگاری. از طرف 
دیگــر ما صرفا با بیان یــک دانش تجربی 
پراکنده در موضوع هــای مختلف روبه رو 
نیســتیم؛ اگرچه ترجیح بر آن بود تا برخی 
از یادداشت ها با هم تجمیع می شدند تا از 
تکرار برخی اطلاعات پرهیز شود (همچون 
یادداشت های مرتبط با حریم تئاتر شهر یا 
برخی یادداشــت های مربوط به مســئله 
باغات)، یک نخ تســبیح نظری پشــتوانه 
همه این یادداشت هاســت (مگر یکی دو 
مــورد) که به خوبی در عنــوان کتاب بروز 
یافته است، یعنی دغدغه نویسنده درباره 
شهر و اداره شهر در تمام چهار گفتار کتاب 
و رویکــرد نظری او این اســت که مردم و 
آنچه عموما به عنوان منافع عمومی محرز 
است، چه جایگاهی در تصمیم گیری ها و 
دارند و سیاست های شهری  سیاســت  ها 
مختلــف با پیگیری و به نفع چه کســانی 
برقرار شــده اند. اگرچه ما با یــک ارزیابی 
نیستیم  روبه رو  سیاســت ها  سیستماتیک 
و چنین انتظاری هم نمــی رود، اما داوری 
او به خوبــی تصویر کلی خوبــی از روابط 
قدرت و اینکه برنده و بازنده سیاســت ها 
چگونــه قابل ردیابی هســتند، منبع مالی 
سیاســت ها چیســت یا چه آثار اقتصادی 
دارند و پیامدهای محیط زیستی سیاست ها 
چیست، می دهد. چه آنجا که گوشه ای به 
طراح حریم تئاتر شهر و بی خبری شورای 
شــهر و پیگیری شــهردار منطقه می زند 
و چه آنجــا که میان خطــوط گفته آقای 
چمران، رئیس شــورای شهر درباره توقف 
ساخت وســاز در باغات را تشریح می کند 
و چه آنجا که درباره کمیســیون ماده ۱۰۰ 
از نزاع سرمایه گذار پالادیوم می نویسد. به 
عبارت دیگر ما نه با یک نگاه سیاسی، بلکه 
با یک نگاه کارشناســی مواجهیم که بر دو 
بال تجربه ســطوح بالای سیاست گذاری 
شــهری و دانــش تخصصی ایــن حوزه 
موضوعی سوار اســت. در نقد شهرداران 
تهران، هم دکتر حناچی، شــهردار وقت را 
در موضوع خــروج پادگان ۰۶ نقد می کند 
و هــم شــهردار کنونی را کــه در دفاع از 
مصوبه های کمیسیون ماده ۵ ابراز داشته 
بود مردم تهران را بیجا از زلزله ترسانده ایم. 
روی هم رفتــه و در شــرایطی که در متون 
دانشــگاهی ترجمــه دانش نظری ســایر 
کشورها چیره شــده و بسیاری از مسئولان 
نیــز در رقابتی نانوشــته با دانشــگاهیان 
یادداشت هایی با تشریح مفاهیم و مرور و 
معرفی مباحث نظری روزآمد قلم فرسایی 
می کننــد، تحریر و انتشــار دانش ضمنی 
یکی از مســئولان سیاســت گذاری شهری 
به ویژه اگر با مرور رخدادها و روابط قدرت 
ناگفته همراه باشــد، رخدادی ارزشــمند 
برای ارتقای دانش برنامه ریزی و مدیریت 
شهری در کشور است که پیشنهاد می کنم 
همه دســت اندرکاران و دانش پژوهان این 

عرصه آن را مطالعه کنند.

در باب ماهیت منظرین یک مفهوم
وطن

کودک، مرزهای سیاســی را نمی شناســد و پرنده  هر ســال به همان شاخه 
بازمی گردد. هیچ کدام وطن را از روی نقشه پیدا نمی کنند. وطن پیش از آنکه 
بر صفحه جغرافیا رســم شــود، در حافظه انســان نقش می بنــدد. «وطن» از آن 
واژه هایی است که همه گمان می کنند معنای آن را می دانند، اما هرچه بیشتر درباره 
آن بیندیشیم، تعریفش دشوارتر می شــود. معمولا وطن را با سرزمین، مرز، دولت، 
حاکمیت یا تاریخ سیاســی توضیح می دهند. این تعاریف، حتما برای فهم کشــور 
ضروری اند، اما برای فهم وطن کافی نیســتند، زیرا وطن برخلاف سرزمین، فقط یک 
واقعیت جغرافیایی نیســت و برخلاف دولت، صرفا یک نهاد سیاسی نیست. وطن 
تجربه ای است که در نسبت انسان و سرزمین پدید می آید؛ نسبتی که در طول زمان، 
در حافظه، فرهنگ، زبان، آیین، سکونت و زندگی روزمره رسوب می کند. از همین رو، 
اگر سرزمین را واقعیتی جغرافیایی بدانیم، وطن ماهیتی منظرین دارد؛ زیرا از نسبت 

تاریخی، فرهنگی و زیسته انسان با سرزمین پدید می آید.
منظر نه طبیعت است، نه چشم انداز و نه مجموعه ای از عناصر کالبدی. منظر، 
صرفا آن چیزی نیســت که دیده می شود؛ بلکه آن چیزی است که زیسته، تجربه و 
معنا می شود. منظر زمانی پدید می آید که سرزمین، در افق تجربه انسانی، به جهانی 
معنادار بدل شود. ازاین رو منظر نه یک شیء بلکه نوعی رابطه است؛ رابطه ای میان 
انسان و سرزمین که در آن، طبیعت و فرهنگ، گذشته و اکنون، حافظه و زندگی، در 
هم تنیده می شــوند. وطن نیز در همین افق فهم می شود؛ نه به عنوان یک قلمرو، 
بلکه به عنوان کیفیتی کــه از این رابطه برمی خیزد. تفاوت ســرزمین و وطن نیز از 
همین جا آغاز می شــود. سرزمین می تواند بدون انسان وجود داشته باشد، اما وطن 
نه. سرزمین را می توان اندازه گرفت، مرزبندی کرد و بر نقشه ترسیم کرد؛ اما وطن را 
نمی توان با مختصات جغرافیایی توضیح داد. وطن تنها زمانی پدیدار می شــود که 
انسان در سرزمین سکونت کند، آن را به خاطر بسپارد، در آن زندگی بیافریند و بخشی 
از وجــود خود را در آن به ودیعه بگذارد. به همین دلیل، وطن یک ابُژه نیســت که 

بتوان آن را تملک کرد؛ بلکه نحوه ای از نسبت داشتن با جهان است.
از این منظر، آنچه انســان را بــه وطن پیوند می دهد، نه صــرفِ اقامت در یک 
سرزمین، بلکه تداوم این نسبت است. خاطره، تنها یادآوری گذشته نیست؛ استمرار 
حضور انسان در جهانی اســت که او را ساخته و خود نیز به دست او ساخته شده 
اســت. هیچ کس وطن خود را از روی نقشه دوســت ندارد. آنچه در حافظه باقی 
می ماند، خطوط مرزی نیســت، بلکه کوچه ای است که کودکی در آن گذشته، بوی 
خاک پس از باران، ســایه درختی که سال ها پناه رهگذران بوده، امتداد کوه هایی که 
افق شــهر را ساخته اند، یا نوری که هر غروب بر دیوارهای خانه نشسته است. اینها 
جزئیاتی پراکنده نیســتند؛ اجزایی کلی به نام منظر هســتند که انسان از خلال آن، 
حتی خود را بازمی شناســد. به همین دلیل اســت که بی وطنی، صرفا دوری از یک 
سرزمین نیست. بی وطنی، گسستن نسبتی است که انسان با جهان خود برقرار کرده 
است. انسان بی وطن فقط خانه اش را از دست نمی دهد؛ بخشی از امکان بازشناسی 
خویش را نیز از دســت می دهد. از همین رو، آوارگی را نمی توان تنها با جابه جایی 
در فضا توضیح داد. آوارگی، نوعی گسســت وجودی است؛ گسستی میان انسان و 
منظری که حافظه، هویت و معنای زندگی او را در خود جای داده اســت. شــاید از 
همین روست که بسیاری از انسان ها، حتی پس از سال ها زندگی در سرزمینی دیگر، 
همچنان سودای بازگشت دارند. آنچه آنان را فرامی خواند، نه فقط خانه یا دارایی، 

بلکه منظری است که بخشی از وجودشان هنوز در آن سکونت دارد.
در این معنا، منظر صرفا بازنمایی وطن نیســت؛ عرصه ای است که وطن در آن 
تحقق می یابد. وطن، نه پیش از منظر و نه بیرون از آن، بلکه در دل تجربه منظرین 
انسان از سرزمین شکل می گیرد. ازاین رو هویت یک ملت را نیز نمی توان جدا از منظر 
آن فهمید. فرهنگ، زبان، آیین، خاطره و تاریخ، همگی در منظر تجسد می یابند و از 

خلال آن تداوم پیدا می کنند. منظر، حافظه عینی یک جامعه است.
اگر این برداشــت را بپذیریــم، آنگاه معنای ویرانی نیز دگرگون می شــود. آنچه 
در بحران ها و جنگ ها آســیب می بیند، فقط زیرساخت ها و بناها نیستند. منظر نیز 
زخمی می شــود و با زخم خوردن منظر، بخشــی از حافظــه جمعی یک ملت نیز 
آسیب می بیند. ازهمین رو بازســازی یک سرزمین تنها با ساختن ساختمان ها پایان 
نمی یابد. بازســازی واقعی، بازآفرینی منظری است که بتواند دوباره خاطره، تعلق 
و امید بیافریند. زیرا وطن، بیش از آنکه در کالبدها ســکونت داشته باشد، در نسبت 
انســان با آن کالبدها زندگی می کند. شاید از همین نگاه بتوان فهمید که چرا برخی 
ملت ها در ســخت ترین شرایط نیز وطن خود را ترک نمی کنند و چرا بسیاری از آنان 
که ناگزیر به مهاجرت شده اند، همواره رؤیای بازگشت را با خود حمل می کنند. این 
تصمیم را نمی توان تنها با ملاحظات اقتصادی، امنیتی یا سیاســی توضیح داد. در 
پس آن، نســبتی عمیق تر نهفته است؛ نسبتی که انســان با منظر وطن خود برقرار 
کرده اســت. وطن، فقط جایی نیست که انســان در آن زندگی می کند؛ جایی است 
که بخشــی از وجود او در آن سکونت دارد. بهتر است مفهوم وطن را از افقی دیگر 
نیز بازخوانی کنیم. نه برای آنکه جای سیاست یا جغرافیا را بگیرد، بلکه برای آنکه 
لایه ای را آشکار کند که بدون آن، فهم وطن همواره ناقص خواهد ماند. اگر سرزمین 
واقعیتی جغرافیایی است و کشور واقعیتی سیاسی، وطن را باید واقعیتی منظرین 
دانست؛ واقعیتی که در آن، انسان و سرزمین، طی نسل ها، یکدیگر را معنا می کنند. 
وطن را می توان بر نقشــه نشــان نداد و همچنان آن را شناخت؛ زیرا وطن، پیش از 
آنکه بر زمین ترســیم شــود، در اذهان یک ملت پدیدار می شود. از همین رو، وطن 
نه فقط جایی برای زیســتن، بلکه شیوه ای از بودن انسان در جهان است، عالی ترین 
مرتبه سکونت انســان است. ســرزمین را طبیعت می آفریند اما وطن را سکونت. 
ســرزمین پیش از انسان نیز وجود داشته اســت و پس از انسان نیز خواهد بود. اما 
وطن تنها با حضور انسان پدید می آید. وطن، کیفیتی نیست که در خاک نهفته باشد؛ 
کیفیتی اســت که از سکونت، خاطره، آیین و تجربه مشــترک انسان ها در سرزمین 
شــکل می گیرد. از این رو، وطن را باید پدیده ای منظرین دانســت؛ پدیده ای حاصل 
رابطه انسان و سرزمین. پس وطن، نامِ سیاسیِ سرزمین نیست؛ نامِ وجودیِ نسبتِ 
انسان و ســرزمین است. شاید آنچه باعث شــد مردم ایران در طول جنگ ۴۰ روزه 
آمریکایی-اسرائیلی محل زندگی خود را ترک نکنند، همچنان مقاومت کنند و اتفاقا 
حتی بیش از هر زمان دیگری حضور داشــته باشند، همین مفهومی از وطن باشد 
که برای انسان ایرانی معنا دارد. انسان ایرانی «باوطن» است و در مقابل شاید آنچه 
باعث شــد مردم سرزمین های اشــغالی در همان روزهای نخستین جنگ اقدام به 
ترک کشور خود کنند، عدم اتصال به سرزمین است، گسست وجودی است، در واقع 
«بی وطنی» است. از این منظر چه بسا بزرگ ترین درد آدمی «بی وطنی» باشد، نفرینی 
که می توان در حق مردم یک سرزمین کرد. چراکه انسانِ بی وطن، انسان بدون معنا، 

بدون خویشتن و همواره سرگردان است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از ساختمان هایی که در برابر بحران، خود به بخشی از خطر تبدیل می شوند

بحران؛ آزمون ساختمان ها
نگاه یادداشت

شهرشهر

شــرق: خانه قرار اســت امن ترین نقطه شهر باشــد؛ جایی برای 
پناه گرفتن از خطر. اما اگر شیشــه ها معمولی باشــند، نما درست 
مهار نشــده باشــد، راه های خروج با انبار و وسایل اضافی بسته 
شــده باشند و پارکینگ سیستم اطفای حریق نداشته باشد، همان 
خانــه ای که بایــد پناهگاه باشــد، می تواند در لحظــه بحران به 
بخشی از خطر تبدیل شــود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
درباره معماری پدافند غیرعامل، هشــدار می دهد ساختمان های 
مسکونی، اداری و تجاری کشور برای طیفی از بحران های امروز از 
آتش سوزی و زلزله تا انفجار و حملات، هنوز آمادگی کافی ندارند.
در شــهرهای بزرگ، شهروندان بخش قابل  توجهی از زندگی 
خود را در ســاختمان ها می گذرانند؛ در خانه، محل کار، مدرسه، 
مرکــز خرید، بیمارســتان و مجموعه های عمومی. بــا این حال، 
بســیاری از این ســاختمان ها عمدتا برای شــرایط عادی طراحی 
شــده اند. معماری بنــا در زمان آرامش شــکل گرفته، مصالح بر 
اســاس هزینه و زیبایی انتخاب شده و مسیرهای خروج نیز اغلب 
فقط در نقشــه ها وجــود دارند. اما بحران، همــه این جزئیات را 
بــه یکباره در برابر یک آزمون واقعــی قرار می دهد. گزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلس با عنــوان «راهکارهای معمــاری پدافند 
غیرعامل در ســاختمان های مسکونی، اداری و تجاری» بر همین 
نقطه دســت می گذارد: ساختمان باید پیش از وقوع حادثه برای 
بحران آماده شــده باشــد. در زمان انفجار، آتش سوزی یا حمله، 
دیگــر فرصت زیادی بــرای اصلاح نمــا، بازکــردن راه خروج یا 
نصب سیســتم اطفای حریق وجود ندارد. به همین دلیل، پدافند 
غیرعامل باید از مرحله طراحی ســاختمان آغاز شود و تا ساخت، 

بهره برداری، نگهداری و بازسازی ادامه پیدا کند.

مقرراتی که از ساختمان های موجود جا مانده اند
یکی از مســائل اساسی مطرح شــده در گزارش فاصله میان 
مقررات و وضعیت واقعی ســاختمان های کشــور است. مبحث 
۲۱ مقررات ملی ساختمان، چارچوبی برای کاهش آسیب پذیری 
ســاختمان ها در برابــر تهدیــدات انسان ســاخت فراهــم کرده، 
اما به اعتقاد پژوهشــگران ایــن چارچوب هنوز بــا چالش های 
جدی روبه روســت. بخــش مهمی از مقررات موجود بیشــتر بر 
ساختمان های جدید تمرکز دارد، درحالی که میلیون ها ساختمان 
در کشور پیش از تدوین یا به روزرسانی این الزامات ساخته شده اند. 
این ساختمان ها در برابر تهدیدهای جدید، از انفجار و حمله گرفته 
تا آتش ســوزی های گســترده و بحران های ترکیبی، الزاما ارزیابی 
نشده اند. از سوی دیگر تهدیدهای امروز نیز تغییر کرده اند. اگر در 
گذشته تمرکز اصلی بر حملات هوایی و انفجارهای متعارف بود، 
امروز حملات پهپادی، تهدیدهای شیمیایی، میکروبی، هسته ای و 
حتی سایبری نیز در زمره تهدیدهای جدید قرار گرفته اند. بنابراین 
گزارش پیشنهاد می کند مقررات پدافند غیرعامل بازنگری شود و 
ســاختمان های موجود نیز در برنامه های ارزیابی و مقاوم ســازی 

قرار گیرند.

خانه ای که باید در برابر بحران هم خانه بماند
در ســاختمان های مسکونی، نخستین مســئله، طراحی خود 
بناســت. گزارش تأکید دارد شکل ســاختمان می تواند در میزان 
آســیب پذیری آن نقــش داشــته باشــد. ســاختمان های دارای 
فرورفتگی هــای عمیق و فرم های پیچیده ممکن اســت در زمان 
انفجــار باعث تمرکز موج فشــار در بخش هایی از بنا شــوند. به 
همین دلیل، طراحی ساده، منظم و متقارن توصیه شده است. در 
ساختمان های مسکونی، به ویژه خانه های ویلایی و مجتمع های 
کم ارتفاع، فرم های ســاده و حتی گســترش افقی بنا نســبت به 
شکل های پیچیده و شکست دار می تواند آسیب پذیری ساختمان 
را کاهش دهد. فرم ســاختمان فقط یک انتخاب زیبایی شناختی 
نیســت؛ در شرایط بحران می تواند بر مســیر انتقال فشار و میزان 
تخریب اثر بگذارد. فاصله ســاختمان از خیابان و منابع احتمالی 
خطر نیــز اهمیت دارد. ایجــاد فضای باز در اطراف ســاختمان 
می توانــد فاصله ای برای کاهش اثر مســتقیم انفجار ایجاد کند. 
در خانه های ویلایی نیز طراحی حصارها و دیوارهای محافظ، در 
صورت رعایت اصول ایمنی، می تواند از شدت اثر برخی تهدیدها 
بکاهد. اما یکی از آسیب پذیرترین بخش های ساختمان، نماست. 
نماهای سنگین و مصالحی که به درستی مهار نشده اند، در زمان 
زلزله یا انفجار می توانند از ســاختمان جدا شــوند و به عابران و 
ساکنان آسیب بزنند. به همین دلیل، مقاوم سازی پوسته خارجی و 
کاهش احتمال جداشدن مصالح نما از توصیه های مهم گزارش 
اســت. پنجره ها نیز در ایــن میان اهمیت ویژه ای دارند. شیشــه 
معمولــی در اثر موج انفجار یا ضربه می تواند به قطعات متعدد 
تبدیل شود. اســتفاده از شیشه های لمینیت و قاب های مهارشده 
و محافظت از ســطوح بزرگ شیشــه ای، از جملــه راهکارهای 

پیشنهادی است.

راه خروجی که نباید در روز حادثه پیدا شود
در بسیاری از ساختمان ها، مسیر خروج اضطراری روی نقشه 
وجود دارد اما در عمل با وسایل، انبار، تجهیزات یا حتی تغییرات 

معماری مسدود شده اســت. گزارش تأکید می کند مسیر خروج 
باید همواره قابل اســتفاده باشــد. در ســاختمان های مسکونی، 
داشتن دو مسیر خروج مســتقل، راه پله های محصور و مقاوم در 
برابر حریق و درهای ضدحریق از مهم ترین اقدامات ایمنی است. 
سیســتم های اعلام حریق نیز باید در همه بخش های ساختمان، 
از جمله فضاهای مســکونی و پارکینگ ها، وجود داشــته باشد. 
پارکینگ ها از نقاط حســاس ســاختمان هســتند. وجود خودرو، 
ســوخت و تجهیزات مختلف، احتمال گسترش آتش را افزایش 
می دهد. بــه همین دلیل، گــزارش نصب سیســتم های اطفای 
خودکار، به ویژه در پارکینگ ها و پیش بینی تجهیزات مناسب برای 
کنترل دود و آتــش را ضروری می داند. در برابر زلزله نیز طراحی 
منظم ســاختمان، پرهیز از تغییرات ناگهانی در ارتفاع و شکل بنا 
و مهار اجزای غیرســازه ای اهمیــت دارد. دیوارهای داخلی، نما، 
ســقف های کاذب و تجهیزات ســنگین اگر به درستی مهار نشده 
باشــند، ممکن است حتی در ســاختمانی که اسکلت آن پابرجا 

می ماند، موجب آسیب و تلفات شوند.

اداره ها؛ ساختمان هایی که نباید با اولین بحران تعطیل شوند
در ســاختمان های اداری، مســئله فقط حفظ جان کارکنان 
نیســت. بسیاری از اداره ها بخشــی از خدمات عمومی و شهری 
را ارائه می کنند و توقف فعالیت آنها می تواند آثار گســترده تری 
داشــته باشد. به همین دلیل، گزارش بر مفهوم «تداوم فعالیت» 
تأکیــد دارد. ســاختمان اداری باید به گونه ای طراحی شــود که 
در صورت آسیب دیدن بخشــی از بنا، امکان ادامه فعالیت های 
ضروری وجود داشــته باشــد. ایجاد فاصله ایمنــی در اطراف 
ســاختمان، تقویــت ســازه و اتصــالات، کاهش خطــر ریزش 
پیش رونده و اســتفاده از نماهــای مقاوم تر از جمله راهکارهای 
پیشنهادی است. ورودی ســاختمان نیز نباید به صورت مستقیم 
و بدون فضای واســط به بخش های اصلی اداری متصل باشد. 
کنترل دسترســی، جداســازی فضاهای عمومــی از بخش های 
حساس، استفاده از دوربین های نظارتی و پیش بینی مرکز کنترل 
بحران نیز از دیگر تمهیدات مطرح شده است. در برابر آتش سوزی 
وجود چند مسیر خروج، راه پله های مقاوم، سیستم های اعلام و 
اطفــای حریق، برق اضطراری و سیســتم کنتــرل دود ضروری 
است. ســاختمان های اداری همچنین باید برای تخلیه کارکنان 
آموزش دیده باشــند و مانورهای دوره ای برگزار کنند. در صورت 
وقوع زلزله، تجهیزات ســنگین مانند رک های سرور، کابینت ها و 
تأسیسات باید به ســازه مهار شوند. سقف های کاذب سنگین نیز 
می تواننــد در زمان زلزله به عاملی برای آســیب تبدیل و باید با 

دقت طراحی و اجرا شوند.

مراکز خرید؛ جایی که چند دقیقه می تواند سرنوشت ساز باشد
مراکز تجاری به دلیل تراکم جمعیت، شــرایط متفاوتی دارند. 
در این ساختمان ها، یک حادثه کوچک می تواند در مدت کوتاهی 
تعداد زیادی از مــردم را درگیر کند. به همین دلیل، خروجی های 
متعدد، مسیرهای روشــن و قابل شناسایی و امکان تخلیه سریع 
اهمیت زیادی دارد. طراحی مســیرهای خــروج نباید به گونه ای 

باشد که مردم در زمان بحران در یک نقطه متراکم شوند.
در برابــر تهدیدهای انفجــاری، فاصله ســاختمان از معبر و 
امکان جلوگیری از نزدیک شــدن خودروها به ورودی ها اهمیت 
دارد. شیشــه های ویترین نیــز باید تا حد امکان از نــوع مقاوم و 
لمینیت باشند. در داخل مراکز تجاری، جداسازی فضاها می تواند 
از گسترش ســریع آتش و دود جلوگیری کند. سیستم های اعلام 
حریق، اســپرینکلر، تخلیه مکانیکی دود و راه های خروج متعدد 
بایــد از ابتــدا در طراحی ســاختمان پیش بینی شــوند. پارکینگ 
مراکز تجاری نیز یکی از نقاط حســاس اســت. تهویه اضطراری، 
سنســورهای تشخیص دود و مونوکسیدکربن و تجهیزات مناسب 
برای کنترل آتــش خودروها، از جمله اقداماتی هســتند که باید 

جدی گرفته شوند.

ساختمان های قدیمی؛ مسئله ای که نمی توان به فردا سپرد
اگر قرار باشــد فقط ســاختمان های جدید بــا الزامات پدافند 
غیرعامل ســاخته شــوند، بخش بزرگی از مسئله همچنان باقی 
خواهــد مانــد. میلیون ها ســاختمان موجود، سال هاســت که 
مورد اســتفاده قرار می گیرند و بســیاری از آنها برای تهدیدهای 
امروز طراحی نشده اند. گزارش پیشــنهاد می کند ساختمان های 
حســاس و پرخطر ابتدا شناسایی شــوند. بیمارستان ها، مدارس، 
ســاختمان های بلندمرتبه، مراکز اداری مهم و تأسیســات حیاتی 
شــهری بایــد در اولویت ارزیابی قــرار بگیرند. مقاوم ســازی نیز 
می تواند مرحله ای باشــد. در زمان تعویــض پنجره ها می توان از 
شیشه های مقاوم استفاده کرد. در زمان بازسازی، می توان بخشی 
از زیرزمیــن یا فضای مناســب را به فضای امــن اختصاص داد. 
مسیرهای خروج را می توان از موانع پاک و تجهیزات سنگین را به 
ســازه مهار کرد. گزارش تأکید دارد در مقاوم سازی ساختمان های 
موجود، نخســتین اولویت باید حفظ جان انسان ها باشد. پیش از 
اقدامات پرهزینه سازه ای، باید خطر سقوط اجزای نما و تجهیزات، 
مســدودبودن مسیرهای خروج و نبود سیســتم هشدار و اطفای 

حریق برطرف شود.

شهرداری ها؛ نقطه شروع اجرای ایمنی
یکی از مهم ترین بخش های گزارش به نقش شــهرداری ها و 
سازمان نظام مهندسی مربوط است. در این نگاه، پدافند غیرعامل 
نباید موضوعی جدا از فرایند ساخت وســاز باشد. الزامات ایمنی 
بایــد در مرحله صــدور پروانه، کنترل نقشــه، نظــارت بر اجرا و 
صدور پایان کار مورد توجه قرار گیرد. برای ســاختمان های مهم 
و بلندمرتبــه نیز می توان بررســی های تخصصــی و تأییدیه های 
جداگانــه در نظر گرفت. گزارش پیشــنهاد می کند شــهرداری ها 
چک لیست های مشخصی برای ارزیابی ساختمان ها داشته باشند؛ 
چک لیســت هایی که مــواردی مانند تعــداد خروجی ها، عرض 
مسیرهای فرار، وضعیت نما، کیفیت مهار شیشه ها، وجود فضای 
امــن و تجهیزات ایمنی را بررســی کنند. در کنــار الزام و نظارت، 
مشــوق های اقتصادی نیز می تواند به افزایش ایمنی کمک کند. 
کاهش عوارض یا ارائه مشــوق به ســاختمان هایی کــه فراتر از 
حداقل استانداردهای ایمنی عمل می کنند، می تواند سازندگان را 

به سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه ترغیب کند.

شهر امن فقط با دیوار و دوربین ساخته نمی شود
گزارش در کنار راهکارهای فنی و معماری، بر نقش جامعه نیز 
تأکید دارد. پدافند غیرعامل فقط به دیوارهای ضخیم، دوربین های 
مداربســته و موانع فیزیکی محــدود نمی شــود. جامعه ای که 
آموزش دیده باشــد، در زمان بحران بهتر می تواند واکنش نشــان 
دهد. آموزش های محله ای و مدرســه ای، مشــارکت داوطلبانه 
مردم و ایجاد شبکه های اجتماعی حمایتی می تواند ظرفیت شهر 
را برای مواجهه با بحران افزایش دهد. در عین حال، امنیت نباید 
به ساخت شــهرهایی تبدیل شــود که در آنها دیوار و مانع جای 
فضای عمومی و تعامل اجتماعی را گرفته است. به همین دلیل، 
گزارش بر ترکیب امنیت و کیفیت زندگی تأکید دارد. عناصر شهری 
مانند گلدان های بزرگ، مبلمان مقاوم و عناصر منظر می توانند در 
کنار نقش شهری، در برخی نقاط نقش حفاظتی نیز داشته باشند.

ساختمان ایمن، پیش از بحران ساخته می شود
در این گزارش تأکید شــده ساختمان ایمن، ساختمانی نیست 
که فقط در برابر یک حادثه دوام بیاورد؛ ساختمان ایمن باید بتواند 
جان انســان ها را حفظ کند، مســیر خروج را باز نگه دارد و پس 
از حادثه نیز تا حد امــکان به عملکرد خود ادامه دهد. این نگاه، 
پدافند غیرعامل را از یک موضوع تخصصی و محدود خارج و آن 
را به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل می کند؛ از انتخاب 
فرم ســاختمان و نوع شیشــه گرفته تا طراحــی پارکینگ، تعداد 

راه های خروج، وضعیت نما و آموزش ساکنان.

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مریم مجیدی

فرماندهی انتظامی استان البرز در نظر دارد نسبت به تهیه کالای هدیه
به مناسبت هفته فراجا ۱۴۰۵ اقدام نماید. متقاضیان می توانند پیشنهاد خود 
را راس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه تاریخ  ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ به آدرس کرج میدان 

طالقانی پلیس راهور فا.ا.البرز(بنیاد تعاون) تحویل نمایند. برای اطلاع
 از شرایط مناقصه، تعداد و نوع کالای هدیه، لازم است قبل از برگزاری مناقصه

به آدرس فوق مراجعه نمایید.

برگ سبز خودرو تیگو ۷ پرو سفید مدل ۱٤۰۲ 
به شماره پلاک ۱۲ایران ۸٥۲و۸۳ 

 NATGBACJ۸P۱۰۲۸۲۳۸ شماره شاسی
MVME٤T۱٥CBKP۰۳۳۸۹و شماره موتور ٤
به نام  با کدملی ۳٦۱۰٥۹۱٥۳٦ 
در  ۱٤۰٥/۰۱/۱۱مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز موتورسیکلت همروcc۱۲٥ مشکی مدل ۱۳۹٥ 
به شماره پلاک ٦۳۱ایران ۸٦۸٥۸ 
۰۱۲٤NBF۰۱٥۸۰شماره شاسی ٤

NBF***۱۲٥B۹٥٤۲۸۹و شماره موتور ٦
به نام  با کد ملی ٥٦٥۰۰۷٥۹۰٥ 

در ۱٤۰۲/۱۰/۱۰ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

مجوز سلاح لنبر دو لول رو هم ساچمه زنی
به شماره سریال ۲۱۷٥۱٥٥ 

و  شماره بدنه ۱۲-۷۰-۱۳-۰۱۷۹۹-۰٦ 
ساخت کشور اسپانیا به نام 

با کدملی ٤۹۷۹۱٦۹۲۱۱ در  ۱٤۰٥/۰۲/۱۰مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگه کمپانی فاکتور خرید و برگ سبز سند مالکیت
 خودرو ام وی ام ٥T-AT ARRIZO رنگ مشکی متالیک

 به نام خانم 
 MVME٤T۱٥BARL۰۱۳۰۸۰ باشماره موتور
 NATFCANHXM۱۰۲۲٤۱۰ و شماره شاسی
با شماره پلاک ٤۰ ایران ٥٥٦ ل ٥۲ مفقود شده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

 برگه کمپانی فاکتور خرید و برگ سبز سند مالکیت 
خودرو ام وی ام PRO X٥٥ رنگ سفید 

به نام خانم 
 MVME٤T۱٥CCQN۰۰۰۸۳۱ باشماره موتور
 NATGBAEJ۱N۱۰۰٥٥۷۲ و شماره شاسی

با شماره پلاک ٥۰ ایران ٤۷۱ س ٦۲ مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشند.
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